
عصای چوبی را میان دستانش جابه‌جا کرد. یک دست را به دیوار پشت سرش گرفت و آرام روی 
ســکوی جلوی مغازه قصابی روبه‌روی حرم نشست. سیگار دوم را پشت‌بند سیگار اول روشن کرد. 
دودش را با شدت از سوراخ‌های بینی بیرون داد. یک نگاهش به گنبد حرم بود و نگاه دیگرش دنبال 

مردمی می‌چرخید که سراسیمه عرض خیابان جلوی حرم را بالا و پایین می‌کردند.
روزی که ضریح را از اصفهان آوردند هم همین طور خیابان شلوغ بود. برای آوردن ضریح مطهر 
حضرت سبزقبا میان کامیون‌دارهای دزفول قرعه‌کشی شد. قرعه به نام او افتاد! احمد فخاری.همه 
حضار در قرعه‌کشی تک‌تک به او تبریک گفتند و او از ذوق در پوست خود نمی‌گنجید. با سطل آب 
و پارچه به جان کامیون افتاد. تمیزتر از روزی شد که خریده بودش. داخل کابینش را معطر کرد به 

عطر ناب محمدی. پرده‌ای بالای کامیون نصب کرد.
رَكُمْ تطَْهيرًا« جْسَ أهَْلَ البَْيْتِ وَ يطَُهِّ »إنِمَّا يرُيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

دو طرف تایرهای جلوی ماشــین از طرف اوقاف، صندوق نذورات با بند وصل شــد. تمام مسیر 
اصفهان تا دزفول را با احتیاط آمد مبادا خشی بر تنه‌ ضریح نقره‌ای حضرت بیفتد. چشم از آینه وسط 
کامیون بر نمی‌داشت. وجود حضرت را همراه خود حس می‌کرد و چه خوشبخت بود که برای این 
کار انتخاب شده بود! نزدیک پاعلم که رسید متوجه جمعیت شد. پیر و جوان این مسیر را پیاده و 
سواره آمده بودند به استقبال ضریح آقا. چشمان اشک‌بار و لب‌های خندان. عطر اسپند و عود و ذکر 
بلند صلوات در فضا موج می‌زد. غافلگیر شــده بود و شعفش مضاعف. با سلام و صلوات ضریح را به 
دزفول رساندند. جمعیت لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. کبوترها دورتاب گرفته بودند. ضریح چوبی 
را با احترام از اطراف مزار برداشتند. لحظه‌ای صدای صلوات قطع نمی‌شد. حالا نوبت ضریح نقره‌ای 
رسید. کناری ایستاد تا استادکارها با دقت به کارشان برسند. عطر گلاب فضای حرم را پر کرده بود.
 با ضربه‌ای یک نخ از میان پاکت ســیگار جدا کرد. ســیگار را میان دو لبش قرار داد. کبریت را 
کشــید اما پیش از اینکه به ســیگار برساندش، چیزی به دلش افتاد. حیف نیست این فضا و عطر و 
حال و هوایش را با بوی تند سیگار خراب کنی. نگاهی به سیگار در دستش انداخت. میان دو انگشت 
چرخاندش و سرجایش برگرداند و پاکت را درون جیب پیراهن سُر داد. مزار نصب شد. اولین نماز 

جماعت در حرم حال و هوای دیگری داشت.
گوشه لبش به لبخند کج شد که با صدای فریاد بلندی به خود آمد.

- همشهریان عزیز! لطفا اطراف حرم را خالی کنید تا نیروها بتونن به کارشون برسن.
بوی سوختگی به وضوح به مشام می‌رسید و همچنان دود از حرم به آسمان بلند بود. حالا دیگر 

چیزی جز تکه‌هایی از آن ضریح نقره‌ای باقی نمانده است! 
️ مریم فخاری، اندیمشک‌، مؤسسه فرهنگی هنری طلوع غدیر جنوب 
1404/11/11

عود

 دستپخت همسر 
لذیذ‌ترین افطاری برای آیت‌الله خامنه‌ای در زندان

در بخشی از کتاب »شرح اسم« آمده 
است: »بعد از ظهر روز دوم بود که نگهبان 
خبر داد از بیــرون چیزی برایت آورده‌اند. 
وقتی بســته را گرفت و باز کرد، ســفره 
خیالش را در برابر دیدگان خود دید. روشن 
شد که خیال دیروز او در پرواز بر سر سفره 
افطار، تنها نبوده است. خانم خجسته کار 
خــودش را کرده بود. اســباب آماده‌باش 
چای نیز همان روز به دســتش رســید. 
دیگر مجبور نبود دَم کرده گروهبان چای‌ 
فروش را بنوشــد. به اندازه معده رنجورش 
از ســفره برداشت و بقیه را میان زندانیان 

تقسیم کرد.«
به گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در چارچوب مبارزات سیاسی- مذهبی علیه رژیم پهلوی، 
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، عالم جوان و فعال انقلابی مشهد، در مهرماه ۱۳۴۹ برای چندمین بار توسط 
سازمان اطلاعات و امنیت کشور )ساواک( بازداشت شد. این دستگیری، که در پی یورش ناگهانی مأموران 
ساواک به منزل پدری ایشان در مشهد انجام گرفت، با خشونت و تفتیش گسترده همراه بود. عملیاتی 
که بازتاب‌دهنده نگرانی عمیق نهاد‌های امنیتی رژیم از گسترش فعالیت‌های روشنگرانه و بیداری اسلامی 
ایشــان به شمار می‌رفت. مأموران با به‌هم‌ریختن وسایل شخصی و کتاب‌های ایشان، وی را در حالی 
که هنوز در اوج فعالیت‌های فکری و سیاسی قرار داشت، از خانه خارج و به بازداشتگاه منتقل کردند.

در جریان همین دوره اســارت، که شــرایط زنــدان به‌ویژه در اردوگاه نظامی ســاواک، از نظر 
محدودیت‌های انســانی و امکانات اولیه بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود، ماه رمضان ۱۳۴۹ فرا رسید. 
این ماه، که ریشه در تجربیات معنوی کودکی ایشان داشت، در محیطی به‌شدت خشن و کنترل‌شده، 
به صحنه‌ای برای بروز ابعاد مختلف صبر، اســتقامت و پای‌بندی مذهبی تبدیل شــد. روز اول ماه، با 
اذان مغرب، زمان افطار فرا رســید؛ اما درب ســلول باز نشد و هیچ‌گونه افطاری ارائه نگردید. ساعاتی 
طولانی در ســکوت و گرســنگی گذشت. در این شرایط، خاطرات ســفره افطار خانوادگی– از جمله 
غذا‌های خانگی، حلوای ماقوت، صدای ســماور و چای دم‌کرده– در ذهن زندانی زنده شد و یادآوری 
نقش همســر ایشان، بانو خجسته، به‌عنوان همراهی فداکار در سال‌های مبارزه، برجسته گردید. روز 
بعد، در حالی که اثرات گرسنگی و تشنگی روز پیش همچنان باقی بود، بسته‌ای حاوی افطار خانگی 

از سوی همسر ایشان به زندان رسید.
روایت دقیق و مستند این رویداد، همراه با جزئیات تاریخی، معنوی و اجتماعی آن، در صفحات 
۳۹۷ تا ۳۹۹ کتاب »شــرح اســم« اثر هدایت‌الله بهبودی ثبت شده است. این کتاب، که در تابستان 
۱۳۹۱ توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر گردید، یکی از منابع معتبر و تحلیلی 

در حوزه زندگی‌نامه و سیره مبارزاتی- معنوی آیت‌الله خامنه‌ای به شمار می‌رود:
ماه مبارک رمضان در زندان از راه رســید. دهم آبان، اول ماه مبارک بود. احساس خوبی داشت. 
علاقه او به این ماه ریشه‌ای هم در دوران کودکی دوانده بود، اما اینک لذایذ معنوی آن او را مشعوف 
می‌کرد. هر چند روزه‌داری برایش ســخت بود، اما به سراغ گرسنگی و تشنگی رفت. اذان مغرب روز 
اول از راه رسید و وقت افطار شد. هر چه منتظر ماند تا در سلولش باز شود و افطاری بدهند، خبری 
نشــد. واقعیت آن اســت که در آن اردوگاه نظامی، حســابی برای رمضان باز نکرده بودند. نمازش را 
خواند. حالا که چیزی برای خوردن نبود، یادش را برد کنار سفره‌های افطار و به یاد حلوای »ماقوت« 
افتاد که چه اندازه دوست داشت و همسرش آن را خوب می‌پخت؛ مثل غذا‌های دیگر. احساس کرد 
رضایتش از دست‌پخت‌های همسر چقدر زیاد بوده و او نمی‌دانسته است. غلغل سماور را به یاد آورد 

و چای لب‌سوز دم افطار را.
نیم ساعتی از اذان گذشته بود که یک فنجان چای رسید؛ چندی بعد هم شام. آن سفره خانگی 
کجا و این غذای زندان کجا؟! اندکی بیش نتوانســت بخورد. باقی را گذاشــت برای ســحر، تا به زور 

ناچاری و گرسنگیِ بیشتر، آن را بخورد.
بعد از ظهر روز دوم بود که نگهبان خبر داد از بیرون چیزی برایت آورده‌اند. وقتی بسته را گرفت و 
باز کرد، سفره خیالش را در برابر دیدگان خود دید. روشن شد که خیال دیروز او در پرواز بر سر سفره 
افطار، تنها نبوده است. خانم خجسته کار خودش را کرده بود. اسباب آماده‌باش چای نیز همان روز به 
دستش رسید. دیگر مجبور نبود دَم کرده گروهبان چای فروش را بنوشد. به اندازه معده رنجورش از 

سفره برداشت و بقیه را میان زندانیان تقسیم کرد. این کار، روز‌های بعد نیز تکرار شد.
چند روز پیش از آمدن ماه مبارک، زندانیان را جمع کرده، از حساب و کتاب آخرت و زندگی پس 
از مرگ گفته بود. نفوذ نصایح او، به ظاهر، زندانیان را هم‌قســم کرده بود که از ماه رمضان اســتقبال 
کنند و با فرا رسیدنش، روزه‌دار باشند. روز اول را گرفتند، اما روز دوم، تا ظهر بیشتر نکشید. صدای 
شکســتن روزه‌ها بلند شــد. در خلال خاطرات خود از آن ماه، نام کسانی را که توانستند روز اول را 
روزه‌داری کنند، یادداشــت کرد. واقعیت آن اســت که نشانی از مذهب و پای‌بندی‌های آن، در میان 
نظامیان زندانی دیده نمی‌شــد. آنچه به چشم می‌خورد بحران اخلاقی بود. ورود هر چیزی به زندان 
تحت مراقبت و نظارت شدید بود، با این حال مواد مخدر به اندازه تقاضا در دسترس بود. آقای خامنه‌ای 

شنید که ارتشیان زندانی بی‌نصیب از مشروبات الکلی نیستند.
این دومین رمضانی بود که در زندان سپری می‌کرد. با تلاوت قرآن روح خود را آذین بست و با 
دعا و ذکر جلا داد. شــب عید، آن نماز بلند را خواند؛ نمازی که در رکعت اول پس از حمد، هزار بار 

سوره توحید خوانده می‌شود.

moghaavemat@kayhan.ir

صفحه ۷
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴
۷ رمضان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۷

در سیاســت خارجی جمهوری اسلامی 
ایران، اصل بر برقراری روابط با همه کشورها 
اســت؛ مگر در مــواردی که رابطــه‌ دارای 
هزینه‌های ســنگین یا فاقد ضرورت باشــد. 
بنابرایــن، نمی‌توان ایران را به تمایل به قطع 
رابطه متهم کرد، چرا که سیاست اصولی آن، 

تعامل متوازن و عزتمندانه با جهان است.
در موضوع روابط با ایالات متحده، می‌توان 

چهار حالت کلی را در نظر گرفت:
رابطه با آمریکا نه‌تنهــا زیان ندارد، بلکه 

سودمند است؛
رابطه با آمریکا نه زیان دارد و نه سود؛

رابطه با آمریکا زیان‌بار و فاقد سود است؛
رابطه با آمریکا دارای سود و زیان توأمان 

است.
از میــان ایــن چهار حالــت، تنها حالت 
نخست به برقراری رابطه تصریح دارد. در سه 
حالت دیگر، بر اساس منطق سیاسی و تجربه 
تاریخی، رابطه‌ای سودمند برای کشور متصور 
نیســت. در برخی موارد نیــز رابطه می‌تواند 
مشروط باشد؛ به این معنا که اگر زیان وجود 
دارد اما منافع آن بر زیان‌ها غلبه دارد، می‌توان 
تعامل محدود را در نظر گرفت. مسئله اساسی 
این اســت که اکنون رابطه با آمریکا در کدام 
یک از این چهار چارچــوب قرار می‌گیرد، و 
 آیا در مجموع به ســود ملت ایران اســت یا

 خیر؟
بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب اســامی، در مقاطع 
مختلف با استدلال‌های روشن، طی سال‌های 
اخیر پاسخ روشــنی به این پرسش داده‌اند. 
ایشان در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۴ درباره مذاکره با 

دولت آمریکا فرمودند:
در وضــع کنونی، مذاکره‌ با دولت آمریکا، 
اوّلاً هیچ کمکی بــه منافع ملیّ ما نمی‌کند، 
هیچ ســودی برای ما نــدارد، هیچ ضرری را 
هم از ما دفع نخواهد کرد؛ یعنی کاری است 
بدون ســود، بدون اینکه برای کشور فایده‌ای 
داشته باشد، بدون اینکه ضرری را دفع کند؛ 
مطلقاً چنیــن تأثیری ندارد. اینکه می‌گوییم 
به ســود ما نیســت، چون طرف آمریکایی 
پیشــاپیش خودش نتیجه‌ مذاکرات را معیّن 
کرده؛ یعنــی اعلام کرده کــه مذاکره‌ای را 
قبول دارد و می‌خواهــد مذاکره‌ای بکند که 
نتیجه آن مذاکره، تعطیل شدن فعّالیّت‌های 

هســته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشد. 
یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره‌ با آمریکا و 
نتیجه‌ گفت‌وگوهایی که با آنها خواهیم کرد، 
حرفی باشــد که او گفته »باید انجام بگیرد«! 
این که دیگر مذاکره نیست؛ این دیکته است، 
چنــد روز قبل از این، معاونش اعلان کرد که 
ایران بایســتی موشــک هم نداشته باشد! نه 
موشک دوربرُد؛ موشــک میان‌برُد هم نباید 
داشته باشد، موشک کوتاه‌برُد هم نباید داشته 
باشــد! این مذاکره‌ای اســت که در آن هیچ 
ســودی وجود ندارد، و همــه‌اش به ضرر ما 
اســت؛ این نتیجه‌ مذاکره است. این مذاکره 
نیست؛ زورگویی است، ثانیاً بعکس، زیان‌هائی 
هم بر آن مترتبّ است. و امّا ضرر؛ گفتم ضرر 
دارد. طرف تهدید کرده که اگر مذاکره نکنید، 
چنین و چنان خواهد شد، بمباران می‌کنیم، 
چه می‌کنیم؛ از این حرف‌ها؛ یا مذاکره کنید 
یا اگر مذاکره نکردید، چنین و چنان خواهد 
شــد! این تهدید اســت. خب قبــول چنین 
ایران اسلامی  مذاکره‌ای نشانه‌ تهدیدپذیری 
است. اگر چنانچه شــما با این تهدید رفتید 
مذاکره کردید، معنایش این اســت که ما در 
مقابل هر تهدیدی فوراً می‌ترسیم،‌ می‌لرزیم 
و تسلیم طرف مقابل می‌شویم؛ معنایش این 
اســت. این تهدیدپذیری اگــر به وجود آمد، 
دیگر انتها نخواهد داشت. به نظر من مذاکره‌ 
با آمریکا برای مســئله‌ هسته‌ای و شاید برای 
مسائل دیگر، بن‌بست محض است؛ یعنی هیچ 
راه درســتی وجود ندارد برای اینها، بن‌بست 
محض است. فکر کنند، ببینند. البتّه برای او 
مفید است؛ این مذاکره برای آن رئیس‌جمهور 
فعلی آمریکا مفید است؛ او سرش را بالا خواهد 
گرفت، خواهد گفت من ایران را تهدید کردم و 
او را آوردم پای میز مذاکره نشاندم... امّا برای 
 ما ضرر محض اســت و هیچ فایده‌ای برای ما 

ندارد. )۱۴۰۴/۷/۱(
پس طبق این فرمایش ایشــان، ارتباط و 
مذاکره با آمریکا نه تنها ســودی برای کشور 
نــدارد بلکه ضرر هم دارد. ایشــان در بیانات 

دیگری )۱۲ آبان ۱۳۹۸( تأکید کردند که:
بعضی خیال می‌کنند که مذاکره‌ با آمریکا 
مشکلات کشــور را حل می‌کند؛ این اشتباه 
بزرگی اســت، صددرصد اشــتباه می‌کنند. 
طرف مقابل، نشســتن ما پشت میز مذاکره 
و قبول مذاکره از ســوی ایــران را به معنای 

به زانو درآوردن جمهوری اســامی می‌داند. 
 )1398/8/12(

حتی در آخرین دیدار با دولت دوازدهم به 
عنوان یک تجربه بسیار مهم این‌گونه فرمودند:

دیگران باید از تجربه‌های شما )دولت آقای 
روحانی( استفاده کنند. این تجربه عبارت است 
از بی‌اعتمادی به غرب؛ این تجربه‌ بسیار مهمّی 
است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به 
همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد،‌ چون 

قطعاً شکست می‌خورَد. )1400/5/6(
و در دیدار با فرماندهان نیروی هوائی )۱۹ 

بهمن ۱۴۰۳( افزودند:
مذاکره‌ بــا آمریکا هیچ تأثیــری در رفع 
مشــکلات کشور ندارد؛ این را باید ما درست 
بفهمیم. این‌جــور به ما وانمود نکنند که اگر 
نشستیم پشت میز مذاکره با آن دولت، فلان 
مشکل یا فلان مشکل حل می‌شود؛ نخیر، از 
مذاکره‌ با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی‌شود. 

دلیل: تجربه. )۱۴۰۳/۱۱/۱۹(
چرا عمان اگر مذاکره ممنوع است؟

با وجود تأکیدات مکرر معظم‌له بر بی‌فایده 
بودن مذاکره، پرسشــی ایجاد می‌شــود که 
مذاکــرات اخیر در عمان با چه منطقی انجام 
گرفته اســت و آیا با رضایت ایشــان صورت 

گرفته یا خیر.
رهبر انقلاب ســه عامل اصلــی را برای 

ممنوعیت مذاکره با آمریکا برشمرده‌اند:
گره زدن حل مشــکلات کشور به نتیجه 

مذاکرات؛
مذاکره در سایه تهدید و ارعاب؛

بهره‌برداری روانی و رســانه‌ای دشمن از 
اصل مذاکره )مثلًا القای »ایران تسلیم شد«(.
چنانچــه هیچ یک از این ســه عامل در 
مذاکره‌ای وجود نداشــته باشــد، از دیدگاه 
معظم‌لــه زیانی متوجه جمهوری اســامی 
نخواهد بود و اصل مذاکره در آن شرایط فاقد 

منع شرعی و سیاسی است.
مؤیدات

ایشــان در دیــدار نوروزی با مســئولان 
کشــور در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ درباره 

گفت‌وگوهای عمان تصریح کردند:
یک جمله راجع به این گفت‌وگوهای عمان 
عرض بکنیم. من این نکته را می‌خواهم بگویم 
که ایــن گفت‌وگوها، یکی از ده‌ها کار وزارت 
خارجه است؛ سعی کنید مسائل کشور را به 

 مقاومت
از میدان تا میز مذاکره

این گفت‌وگوها گره نزنید؛ این تأکید من است. 
اشــتباهی که در برجام کردیم، این‌جا تکرار 
نشــود. آنجا ما همه ‌چیزمان را منوط کردیم 
به پیشرفت مذاکرات؛ این مذاکرات هم یک 
کاری است، یک حرفی است، یکی از کارهای 
چندین‌گانه‌ وزارت خارجه است که دارد انجام 
می‌دهد. کشور هم کار خودش را در بخش‌های 
مختلف بایــد بکند: بخــش صنعت، بخش 
کشاورزی و... اینها اصلًا هیچ ارتباطی ندارد به 
این گفت‌وگوهای جاری‌ای که در عمان شروع 
شده. ضمناً، به این گفت‌وگوها هم نه به صورت 
افراطی خوش‌بین باشیم، نه به صورت افراطی 
بدبین باشیم؛ این هم بالاخره یک کاری است،‌ 
یک حرکتی است، تصمیم‌گیری شده، دارد 

اجرا می‌شود.... )۱۴۰۴/۱/۲۶(
همچنین در مراسم گرامی‌داشت شهدای 
اردیبهشت ۱۴۰۴(  اردیبهشــت )۳۰  پرواز 

درباره شهید آیت‌الله رئیسی فرمودند:
در ]زمان[ ریاســت جمهوری، در اوّلین 
مصاحبه‌ای که کرد، خبرنگار از ایشان پرسید 
که آیا شما با آمریکا مذاکره می‌کنید؟ صریح 
و بدون هیچ ابهامی گفت: خیر؛ و نکرد. اجازه 
نداد که دشمن بتواند بگوید که من با تهدید، 
با تطمیع، با حیله توانســتم ایران را پای میز 
مذاکره بکشانم؛ نگذاشت. اینکه طرف‌ها اصرار 
بر مذاکره‌ مســتقیم می‌کنند، به خاطر این 
است؛ یک بخش عمده‌اش این است؛ ایشان 
اجازه نداد. البتّه مذاکرات غیر مستقیم زمان 
ایشــان هم بود، مثل حالا که هســت؛ البتّه 
بــدون نتیجه؛ حالا هم گمــان نمی‌کنیم به 
نتیجه برســد؛ نمی‌دانیم چه خواهد شــد. 

)1404/2/30(
در همیــن زمینــه، معــاون اول دولت 
سیزدهم، آقای دکتر مخبر، بیان کرده است 
که در دو مقطع در ســال ۱۴۰۱ مذاکرات تا 
آستانه توافق پیش رفت، اما رژیم صهیونیستی 

مانع شد. وی تأکید کرد:
در شــهریور ۱۴۰۱، مــا دو بار تا مرحله 
امضای توافق ]با آمریکا[ پیش رفتیم، پیش 
از شــهادت شهید رئیســی هم به این نقطه 
رســیدیم، اما اســرائیلی‌ها نگذاشتند توافق 
شــود. مخبر ادامه داد: ما هیچ‌وقت مخالف 
مذاکره نبودیم، اما نگاه به بیرون نداشــتیم. 
شهید رئیسی حل مسائل کشور را به مسائل 

بیرون گره نزد.
مقاومت در میز مذاکره

با توجــه به توصیه رهبر انقلاب مبنی بر 
پرهیز از خوش‌بینی یا بدبینی افراطی، عملکرد 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر 

چند محور اساسی استوار بوده است:
شــیوه مذاکره: جمهوری اسلامی ایران 
گفت‌وگوهــا را غیرمســتقیم و با وســاطت 
کشوری مورد اعتماد )سلطنت عمان( انجام 
داد، نه با میانجی مورد نظر آمریکا )امارات(. از 
نظر عرف دیپلماتیک، استفاده از واسطه‌ای که 
با ابتکار عمل از سوی ایران معرفی می‌شود، 
موقعیت طرف مقابل را تنزل می‌دهد و حربه 
تبلیغاتــی مذاکره را از دســت آمریکا خارج 

می‌کند.
موضوع مذاکره: دامنه گفت‌وگو محدود به 
مسائل هسته‌ای و اجرای تعهدات آمریکا در 
برجام بود. در عین حال، پاسخ قاطع جمهوری 

اسلامی به نامه تهدیدآمیز ترامپ از سوی رهبر 
انقلاب، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر 
مجاری رســمی نشانگر آن بود که ایران زیر 
سایه تهدید مذاکره نکرده است. به رسمیت 
شناختن استقلال گروه‌های مقاومت نیز شبهه 
»مذاکرۀ نیابتی« را از میان برد و ابتکار را در 

دست ایران گذاشت.
عدم گره ‌زدن معیشت به مذاکرات: اجرای 
اصلاحات اقتصادی و تأکید رهبر معظم انقلاب 
بر تلاش عملی دولت برای بهبود معیشــت 
مردم، نشــان می‌دهد که مسئله معیشت به 
مذاکــرات پیوند نخورده و عامل اول منع نیز 

منتفی است.
بر این اساس، می‌توان گفت در مذاکرات 
عمان هیچ‌یک از ســه عامل بازدارنده وجود 
نداشته اســت؛ لذا برگزاری آن از چارچوب 

کلان سیاست‌های نظام فراتر نرفته است.
خلاصه آنکه...

مجموعۀ تجربیات گذشــته و شــرایط 
تنش‌آمیز کنونی در روابط تهران و واشنگتن 
باعث شد جمهوری اسلامی در برابر پیشنهاد 
مذاکره مســتقیم از سوی ترامپ، راه مذاکره 

غیرمستقیم را برگزیند.
از یک سو، لفاظی‌های تهدیدآمیز و رفتار 
متناقــض دولــت ترامپ، و از ســوی دیگر، 
شرایط پیچیدۀ منطقه‌ای، فضای بی‌اعتمادی 
را به اوج رســانده بود. افزون بر این، مذاکرۀ 
مستقیم با دولت آمریکا در این مقطع، از نظر 
سیاسی هزینه‌ای سنگین برای ایران محسوب 
می‌شد و می‌توانست در خارج از کشور نشانه 
 ضعف و در داخل نوعی عدول از اصول تلقی

 شود.
در مقابل، رد کامل مذاکره نیز می‌توانست 
 بــه آمریــکا بهانــه جنگ‌طلبی تهــران را 

بدهد.
در چنین شــرایطی، اتخاذ مسیر مذاکره 
غیرمســتقیم با حفظ اصول عزت، حکمت 
و مصلحــت، رویکردی منطقــی و متوازن 
بود؛ رویکردی که ضمن خنثی‌سازی ترفند 
تبلیغاتی آمریکا، فشار روانی دشمن را بی‌اثر 
ساخت و ابتکار را در اختیار جمهوری اسلامی 

قرار داد.
حسن ختام

رهبــر انقلاب فرمودند: »و من آن چیزی 
کــه در نهایت می‌خواهم عــرض بکنم، این 
است که راه علاج پیشرفت کشور، قوی‌ شدن 
است؛ باید قوی بشــویم. قوی شدنِ نظامی 
لازم است، قوی شدن علمی لازم است، قوی 
شــدن دولتی و ساختاری و ســازمانی لازم 
اســت. باید افراد هوشمند ما، صاحب‌نظران 
دلســوز ما بنشینند، راه‌های تقویت کشور را 
پیــدا کنند؛ و این راه‌هــا را دنبال کنند. اگر 
این شد، آن وقت طرف تهدید هم نمی‌کند؛ 
اگر دید طرف مقابل قوی است، حتّی تهدید 
 هم نمی‌کند. به نظر من جز این راهی وجود

 ندارد.« )۱۴۰۴/۷/۱(
بنابراین، اصل راهبردی جمهوری اسلامی 
ایران در مواجهه با غرب و آمریکا، اتکا به توان 
داخلی، افزایش اقتدار ملی و حفظ استقلال 
سیاسی است؛ مذاکره ابزار است، نه هدف، و 
اصل آن است که ایران قوی بماند و در مسیر 

تعالی و عزت خود پیش رود.

محسن مرواریدی

گاهی دلم بــرای دیدن ســتاره‌ها تنگ 
می‌شــود. به آسمان نگاه می‌کنم که غرق نور 
است. ســتاره‌های کوچک و بزرگ، کم‌نور و 
پرنور‌، اما هیچ‌کدام به قاب چشمم نمی‌نشیند‌، 
همه نورشان دل نشین‌اند و جذاب‌، همه باعث 

زیبایی آسمانند و ستاره‌اند. 
اما ســتاره من زمینی بود که آسمانی شد 
و در کنج آســمان ایثار و شــهادت نشست و 
نظاره‌گر ما شــد که چراغ باشد‌، تا راه را گم 
نکنیم. گرچه ستاره این دفتر سال ۱۳۳۹ در 
روســتاي »قلِي« از توابع شهرستان جاجرم 
چشــم به دنیا گشود و قدم بر زمین گذاشت 
اما زندگي در دنيا، به سان پلي بود براي وصال 
به معبود و ستاره شدن، ستاره‌ای جهاني كه 
دنیا در نظرش كوچك گشت و حيات در آن را 
ناچيز مي‌پنداشت و دنبال حیات جاودانه بود.

محمد اولين پســر خانواده بود پســری 
خوش ســیما که پدر را غرق در شور و شادي 
کرد و به شــكرانه تولدش، ذكر توحيد را در 
گوش او زمزمه نمود و از پروردگارش خواست: 
»فرزندش، در سايه ائمه اطهار، زندگي سرشار 

از خير و بركت داشته باشد.« 
محمد دوران كودكي‌اش را در ميان شميم 
بهاري روستا سپري كرد و پس از پايان دوره 
ابتدائي براي تحصيل در مقطع راهنمايي راهي 
شهر بجنورد شد. او در ايام فراعت از تحصيل، 
يــار و كمك پدرش در بــاغ و مزرعه بود و با 
لبخندهاي معصومانه‌اش، خستگي را از وجود 

پدر مي زدود.

پس از هجــرت به بجنورد، بــا موفقيت 
دوره راهنمايي را بــه پايان برد و براي ادامه 
تحصيل راهی مشــهد شــد کــه مصادف با 
حرکت بیداری مردم این شهر بود. آن روزها 
بانگ انقلاب مرد ايران و مشــهد از هر گوشه 
و کنار شهر به گوشش می‌رسید و از آنجا که 
محمد هوشــيار بود کنجکاو، در جمع مردم 
انقلابي مشــهد، واقعيت‌هاي انقلاب را درک 
 کرد و به صف مبارزان پرشــور و فعال انقلاب

 پیوست. 
او وقتي بد رفتاری‌ها و عملكرد نامطلوب 
عُمال و ســردمداران حاكم بر مردم مظلوم را 
مي‌ديد، بيشــتر از پيش يكنه و دشمنی خود 
را به آنها ابراز كــرد. به گونه‌ای که روزي در 
كلاس درس و در مقابــل ديــد دانش‌آموزان 
و ناظم مدرســه، عكس شــاه را پاره کرد كه 
توسط ســاواك دستگير شد و مدت ۱۷ روز، 
زير ســخت‌ترين شــكنجه‌هاي آنان مردانه 

مقاومت کرد. 
محمــد، پس از اين ماجرا از دبيرســتان 
اخراج شــد اما اين مســائل باز هم از شــور 
انقلابي او كم نكرد زيرا او عظمت انقلاب را از 

ژرفاي تفكرات روشــن خود درك كرده بود و 
با شجاعتی بیشتر از گذشته، جوانان پرشور و 
انقلابی را گرد خود جمع ميك‌رد و با نوشتن 
شعار بر در و ديوار شهر و توزيع اعلامیه‌های 
امام خمینی)ره( در سطح شهر، به یاری انقلاب 
شتافت. پس از پيروزي انقلاب تصميم گرفت 
به خدمت ســربازي برود کــه براي گذراندن 

دوران ســربازی به شهر شيراز اعزام شد و در 
آنجا با كتاب‌هاي آيت‌الله دستغيب آشنا شد و 
در دوران خدمت سربازي اين افتخار نصيبش 
شد تا از پاســداران محافظ ایشان باشد و از 
محضر درس و فضايل اين عالم اســام کسب 

فیض كند.
محمد در شــيراز بــا فعاليت‌هاي جهاد 
سازندگي آشنا شــد و از همان‌جا زمينه‌هاي 
حضورش در اين نهاد مقدس فراهم گردید. 

او پــس از اتمام خدمت ســربازی‌اش‌، به 
ســفارش مسئولان جهاد ســازندگي شيراز، 
فعاليتش را در جهادســازندگی شهرســتان 

بجنورد ادامه داد.
اخلاق و منش محمد در مدت زمان حضور 
در محــل كار، او را محبــوب دل همكاران و 
دوســتان میك‌رد و حضــور گرمش، همواره 

قوت قلب آنها بود.
محمد هر بار كه به روســتای زادگاهش 
مي‌رفت، جوانان را در مسجد گرد خود جمع 
ميك‌رد و با برگزاري دوره‌های قرآن و مراسم 
دعا، آنها را به حمايت از دستاوردهاي انقلاب 
فــرا مي‌خواند که با این حرکت، تعداد زيادي 

از جوانان روســتا را در رفتن به جبهه با خود 
همراه کرد. 

محمــد پــس از مدتي حضــور در جهاد 
سازندگي بجنورد، براي فعاليت بيشتر در اين 
نهاد مقدس، عازم شهر مشهد شد و به واسطه 

كيي از همرزمانش ازدواج کرد. 
او در شب خواستگاري از همسر و اقوامش 
خواســت که او را آزاد بگذارند تا هميشه در 
خدمت انقلاب و جبهه و جنگ باشد و در اين 

مسیر مانع حركت او نشوند. 
او در زندگي مشــترك همواره همسرش 
را بــه اخلاق نكي و ايمــان به خداي متعال 

فرا مي‌خواند.
محمد در طول جنگ تحميلي چندين بار 
عازم جبهه شــد و در گردان مهندسی، رزمی 
امام رضا)ع( حماسه‌ها آفريد كه مناطق سومار، 
ميمك و فاو شاهد حماسه‌ها و رشادت‌هايش 
بودند تا اينكه در منطقه عملیاتی شــلمچه و 
عمليات كربلاي۵، موســم امتحان نهائی‌اش 
در دانشگاه عشق و شــجاعت گردید. همان 
نقطــه‌اي كه محل كوچ و پرواز ‌پرســتوهاي 

عاشقي همچون او بود.
 محمدعلیپور در این عمليات حضور داشت 
و در دوم بهمن ۱۳۶۵ مورد اصابت تير دشمن 
قرار گرفت تا از خيل ‌پرستوهاي مهاجر، عقب 
نماند و ســرانجام نیز بــا بال‌هایی خونین، به 
سوي خداوند پر کشید و ستاره هشتادم این 

سلسله نوشته‌ها باشد. 
موضوع: جهادگر شهید محمد علی‌پور
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